دیالوگ لیست فیلم شب بخیر فرمانده
	رزمنده تیربارچی :
	یه دونه جعبه بردار بیار، بلند شو دیگه ترسو، یه دونه جعبه بردار بیار.


داخل وانت شورلت
	خالد :
	بیا این طرف دختر ... بیا این طرف.


بیرون وانت شورلت
	خالد :
	غیرت نداری ... ناموس نداری ... شرف نداری ها.
بی‌ناموس! بی‌شرف! با تو چیکار کنم؟بی‌ناموس! با تو چی کار کنم ها؟
بی‌غیرت اگه سرباز نبودی می‌کشتمت.
زودباش، برو سوار شو.


مریم و بشار سوار موتور
	بشار :
	بچسب به من
تعاریف می‌کنی .... مگه تا حالا ترک موتور ننشستی. دستت را از این زیر بیار، بند حمایلم را بگیر.

تو باید از فیلمبردارهای جوان باشی. شنیدم هر کدام از شما که شهید می‌شود، زود یک نفر دیگر به جای اون می‌فرستند.

پلاک بهتون دادن؟

خیلی باید مواظب باشید .... بعد از این حمله‌ها بدجوری پاتک می‌زنند ... همین بعدازظهر یک فیلمبردار را زدن، در جا شهید شد.

چته؟ می‌شناختیش؟ نکند از رفقات بوده؟

چیه ترسیدی؟ چرا گریه می‌کنی؟

همة تازه‌واردها اولش می‌ترسن ... اما بعد از چند روز همه چیز براشون عادی می‌شه ... کافیه طاقت بیاری. اگه دووم بیاری بقیه‌ش همه چی حله.

نگفتی از کجا اعزام شدی؟ حالا کجا می‌خواهی بروی؟

از موتور بیا پایین ... زود باش بیا پایین ... گفتم بیا پایین ... کی هستی؟ ... حرف بزن.


داخل سوله
	بشار :
	من الان در یک سوله در منطقه جنگی هستم. گروه شناسایی آمدند. به آن‌ها بگویید در سنگر من منتظر باشن. من می‌آیم. تمام.
خب داشتی می‌گفتی.

	مریم :
	مثل یک معجزه بود.

	بشار :
	تا نخواهی معجزه‌ای برای تو اتفاق نمی‌افتد.

	مریم :
	هیچ کس نمی‌داند من برای چی اینجا هستم.

	بشار :
	دیگه بدتر.

	مریم :
	خواهش می‌کنم اینقدر موضوع را پیچیده نکنید.

	بشار :
	پیچیده هست ... اول این که من شما را در یک منطقه‌ای می‌بینم که دو روز قبل در یک عملیات سیار آزاد شده است ... وقتی معرفی‌نامه‌های تو را می‌بینم، مهر و امضاهاش خیلی معتبر است ... اما خودت می‌گویی هیچ‌کاره‌ای و فقط آمده‌ای اینجا که خودت رو بکشی ... ولی هنوز زنده‌ای.

	مریم :
	یعنی ترجیح می‌دادی که من را مرده پیدا می‌کردی؟

	بشار :
	اگر این که می‌گویی نباشی ... بله.

	مریم :
	می‌دانی اشکال شما آدم‌آهنی‌ها چیست؟

	بشار :
	نه.

	مریم :
	اشکال شما این است که فکر می‌کنید، همة آدم‌هایی که اینجا هستند، یا باید از خود شما باشند یا از دشمناتون ... چرا فکر نمی‌کنید ممکن است کسی اینجا بیاید که بخواهد به جای کشتن دیگران، خودش را بکشد؟

	بشار :
	خُب چرا نکشتی؟

	مریم :
	من اینجا چهرة واقعی مرگ را دیدم ... سکوت و تعفن ... به چی می‌خندی؟!

	بشار :
	به مرگ آدم‌آهنی‌ها ... خب چرا اینجا ... دیواری کوتاه‌تر از اینجا پیدا نکردی؟

	مریم :
	شده است در یک دعوا یک سیلی بخوری، ولی قبل از این که تو هم یک سیلی بزنی شما را از هم جدا کرده باشن؟ ... من از مردی که همة زندگی مرا به آتش کشیده بود، جدا شدم ... فقط همین! ... حالم از خودم به هم می‌خورد ... از مظلومیت احمقانه خودم نفرت داشتم ... پیش خودم احساس سرشکستگی می‌کردم ... احساس می‌کردم تنها چیزی که می‌تواند من را از شر خودم خلاص کند فقط مرگ است ... یک مرگ با شهامت و غرورآفرین ... تا به خودم ثابت کنم، آدم توسری خوری نبودم ... اما به هر دری که زدم نشد ... تا این که شنیدم آقای خمینی گفت : این جنگ برای ما نعمت است. ... من هم این دوربینم را برداشتم و رفتم به ستاد مشترک ارتش و به دروغ گفتم: من می‌خواهم به جبهه بروم تا از نعمت‌های جنگ فیلمبرداری کنم ... گفتن این حرف، همة درهای بسته را به رویم باز کرد ... خیلی سریع معرفی شدم به لشکر نود و یک زرهی ...

	بشار :
	نود و دو.

	مریم :
	بله، نود و دو زرهی اهواز ... از اونجا هم من را بردند به یک قرارگاه ... به شرط این که این لباس‌ها را بپوشم ... با هیچ نامحرمی حرف نزنم و فقط از مراسم دعا و نماز فیلمبرداری کنم ... من هم روز پنجم، وقتی که همه مشغول نماز خواندن بودند، پریدم پشت یک وانت غذا و فرار کردم.

	بشار :
	حالا چرا زن بودن خودت را پنهان می‌کنی؟

	مریم :
	خُب از ترس قرارگاه، نمی‌خواستم پیدام کنند ... می‌خواهم بی‌دردسر برگردم تهران ... باید اونجا با خیلی‌ها تسویه‌حساب کنم.

	بشار :
	لیوان تو بده ... این دیگر آخرشه ... ببخشید چای با آب باران بهتر از این نمی‌شود ... تازه شانس آورده‌اید که اینجا قبلا سوله تدارکات بوده است.

	مریم :
	شما می‌توانید به من کمک کنید؟ ... می‌خواهم اگر بشود فردا برگردم تهران ... مطمئن باشید من به شما دروغ نمی‌گویم.

	بشار :
	تو به اونا هم دروغ نگفتی ... راهت را دست آمدی ... اینجا هر روز پر از بدن‌های خون‌آلودی می‌شود که اون‌ها هم هر کدام یک سیلی نزده طلب دارند ... بلندشو تا یک جای امن شما را برسانم ... تا فردا برای رفتنت فکری بکنم.

	مریم :
	من همینجا می‌مانم ... البته اگر از نظر شما اشکالی نداشته باشد؟

	بشار :
	چه اشکالی ... خودت ناراحت نیستی؟

	مریم :
	نه ... من بدتر از این شرایط را هم گذرانده‌ام.

	بشار :
	بیا این را ببند بالای زخمت، خونش بیند می‌آید.


وانت لندکروزر و مریم
	ایوب :
	بایستید، داری کجا می‌ری ... صبر کن، کارت دارم ... به من نگاه کن، منو بشار فرستاده ... همان آقایی که دیشب با شما صحبت می‌کرد.


داخل وانت لندکروزر
	مریم :
	از کجا فهمیدی این وسایل مال من است؟

	ایوب :
	حالا تو جای من باشی از کجا می‌فهمیدی؟ بشار نشونی‌های تو را داده بود.

	مریم :
	حالا کجا می‌رویم؟

	ایوب :
	می‌رویم یک جایی که مطمئن هستم تا به حال ندیدی.

	مریم :
	مگر قرار نشد من برگردم؟

	ایوب :
	خدای من، خُب چرا. ولی اول باید یک وسیله مطمئن برای رفتنت پیدا کنیم.

	مریم :
	چه مدت طول می‌کشد؟

	ایوب :
	پیدا می‌کنیم. تو نباید قول بشار را دست‌کم بگیری ... راستی بشار گفت نگران فرمانده لشکر نباش. با آن‌ها هم صحبت کرده است.

	مریم :
	این آقای بشار کارش چیست؟

	ایوب :
	فرمانده است. خرش خیلی می‌رود. (آدم خیلی مهمیه)

	مریم :
	با شما فامیل است؟

	ایوب :
	فرقی نمی‌کند. اینجا هر کس به خاطر مردم بجنگد با همه فامیل می‌شود ... اونجا وسط هوره هنوز چند خانواده در آنجا زندگی می‌کنند، برای تو جای امنی است. وسیله نقلیه که برای رفتن تو جور شد، خودم به دنبالت می‌آیم.

	مریم :
	کِی؟

	ایوب :
	حدود یکی دو روز دیگر.


کنار وانت لندکروزر
	ایوب :
	بیا این بسته چای هم، جیرة جنگی امروزت ... می‌دانم چایی‌خوری ... جنان هم مثل تو از صبح تا شب چایی می‌خوره.

	مریم :
	جنان؟!

	ایوب :
	بله ... حالا او را می‌بینی ... از همین راه که بروی به خونة او می‌رسی.


محوطه کپرها
	مریم :
	کسی اینجا نیست؟
جنان.

کسی اینجا نیست؟

کسی اینجا نیست؟

چی شده ... جنان؟ جنان کجاست؟ ... جنان کجاست؟ سمیر کیه؟ ... جنان؟ جنان کجاست؟ جنان کو؟

برو کنار.

بلند شو ... بلندشو.

	جنان :
	عجله کن ... باید بریم.

	مریم :
	کجا باید بریم؟

	جنان :
	توی هور پسرم سرگردونه.

	مریم :
	برای چی اونجاست؟

	جنان :
	مگر نشنیدی اکش چی گفت … سمیر با جمیله داخل قایق بودن. از هور برمی‌گشتن. وقتی عراقی‌ها حمله کردن، جمیله را با خودشان بردن، سمیر هم توی هور تنها سرگردونه.


کنار جنازة جمیله
	مریم :
	این جمیله است؟

	اکش :
	برو نگذار جنان بفهمه.

	مریم :
	خودت چی؟

	اکش :
	اینجا می‌مونم.

	مریم :
	اگر عراقی‌ها دوباره برگردن.

	اکش :
	بگذار بیایند، مثل گراز به دام می‌اندازمشون و یکی یکی می‌سوزانمشان.


داخل قایق
	مریم :
	نگران نباش، شاید قبل از ما یکی او را پیدا کرده باشد.

	جنان :
	چی می‌گی عزیزم، اینجا فقط عراقی‌ها هستند.


ادامه
	مریم :
	سمیر چند سالشه؟

	جنان :
	شش سال.

	مریم :
	شوهرت کجاست؟

	جنان :
	همان مردی که دیدی شوهرم بود.

	مریم :
	چند تا بچه داری؟

	جنان :
	دوتا، اولیش هفت سال داشت. توی همین هور مار او را زد و مرد. دختر بود.

	مریم : 
	پس جمیله چی؟

	جنان :
	جمیله مال زن‌های دیگر شوهرمه که همه مردن.


ادامه
	مریم :
	اون چیه؟

	جنان :
	سمیر

	
	جنان ... اونجا رو نگاه کن ... سمیر اونجاست.


جالیز
	مریم :
	تو از زندگی خودت راضی هستی جنان؟

	جنان :
	خدا را شکر.

	مریم :
	ناراحت نیستی شوهرت قبلا دو تا زن داشته؟

	جنان :
	نه. چرا باید ناراحت باشم؟

	مریم :
	خُب تو زن جوانی هستی ... تو باید با یک ...

	جنان :
	شوهرم خیلی خوبه ... خیلی.

	مریم :
	اما برای تو خیلی پیره.

	جنان :
	مرد پیر خوبه ... وقتی کتک می‌زنه، دستش زور نداره ... خُب حالا بگیر بخواب. ما باید فردا در سپیده دم راه بیفتیم. بگیر بخواب

	مریم :
	کجا می‌ریم.

	جنان :
	پیش عشیرة خودم. فردا تو همه را می‌بینی. مادرم، برادرم، خواهرم رشیده ... تا روستایشان راهی نمانده است.

	مریم :
	اما آن مرد قرار است به دنبال من بیاید.

	جنان :
	مهم نیست. هر کس بره اونجا دنبال تو، شوهرم به او می‌گوید که ما کجا هستیم ... این را بگذار زیر سرت ... ببخشید چیز بهتری ندارم.

	مریم :
	چقدر قشنگه ... تو هم از این لباس‌ها می‌پوشی؟!

	جنان :
	مال جمیله است ... برداشتم گفتم شاید بیاید آنجا ... نگران نباش عراقی‌ها با زن‌ها کاری ندارند.

	مریم :
	جمیله ... چند سالش بود؟

	جنان :
	هفده سال ... آخر همین ماه می‌خواهد عروسی کند با پسر برادرم، سعید ... او عاشق جمیله است. آن‌ها با هم مثل لیلی و مجنون هستند ... تو فردا او را هم می‌بینی ... سعید برای جمیله شش تا النگوی طلا خریده مثل مال تو ...

نگران نباش اونا جمیله رو ازاد می‌کنن ... چند روز پیش، عراقی‌ها همه خانوادة طاهر را با خودشان بردن ... اما دو روز بعد همه را آزاد کردن ... عراقی‌ها می‌دانند که ما با کسی کاری نداریم.


دردشت
	جنان :
	همة این منطقه دست عراقی‌ها بود.

	مریم :
	پس فامیل هاي تو چطوری اینجا زندگی می‌کنند؟

	جنان :
	وقتی که عراقی‌ها حمله می‌کنند، آن‌ها می‌روند اهواز و جاهای دیگر ... وقتی هم که ایران باز پس می‌گیرد، برمی‌گردند ... تانک‌ و توپ‌هاشون همه جا افتاده ... خیلی‌ها هم رفتن روی مین ... زن، مرد، بچه‌ها، گوسفندها.


ادامه
	مریم :
	جنان سمیر کجاست؟


نزدیک روستا

	جنان :
	امیره ... دختر برادرم خالد ... خواهر سعید.


ادامه
	امیره :
	چرا تنها آمدید؟... سعید را ندیدید؟

	جنان :
	جمیله اینجاست؟

	امیره :
	نه سعید رفته دنبالش.

	جنان :
	کجا؟

	امیره :
	خانه شما، امروز عروسیه.

	جنان :
	عروسی کی؟

	امیره :
	عروسی سعید و جمیله ... پدرم گفت جنگ است آن‌ها باید زودتر عروسی کنند ... سلام


روستا
	مریم :
	مادرت چی می‌گه؟

	جنان :
	می‌گه چرا شما تنها اومدین. باید جمیله و سعید رو با خودتون می‌آوردین. ما غیرت داریم. آبروی ما توی عشیره می‌ره. هر چی بهش می‌گم اکش ما رو فرستاده و خودش با جمیله می‌آید، قبول نمی‌کنه. می‌گه رسم ما نیست که عروس و داماد تنها بیایند.


کنار خورشیدی‌ها
	زن سیاه :
	جنان ناراحت نباش، بیا حجله عروس را ببین. من آن را درست کردم.


داخل حجله
	مریم :
	حالا چی می‌شود؟ چرا به اونا دروغ گفتی ... می‌خواهی من به آن‌ها بگویم که اصلا عروس وجود ندارد.

	جنان :
	نه نگو ... هیچی نگو.

	مریم :
	پس چی؟

	جنان :
	خبر بد مال دشمنه.

	مریم :
	بالاخره وقتی سعید برسه اونجا همه چیز را می‌فهمد.

	جنان :
	خدا بزرگ است، شاید عراقی‌ها او را رها کرده باشند.

	مریم :
	ببین جنان ... من یک چیزی را باید به تو بگویم.

	جنان :
	بگو ... بگو.

	مریم :
	اگر ... اگر یک خبر بد را هیچ کس نگوید، آن وقت چه می‌شود؟

	جنان :
	آن خبر بد می‌شود یک خبر خوب.

	مریم :
	اگر نشد چی؟

	جنان :
	خبر بد خودش می‌آید ...

هوا خیلی سنگینه ...


ادامه
	مادر جنان :
	بیا لباساتو عوض کن ... این لباس‌ها برای جشن عروسی مناسب نیست. بیا این پیراهن قشنگ را بپوش.

	مریم :
	این‌ها کی هستند؟

	مادر :
	هاشم با برادرش ... کادو آوردن برای عروس.

	مریم :
	فامیل شما هستند؟

	مادر :
	فامیل جنان هستند ... او می‌خواست با جنان عروسی کنه، اما نشد.

	مریم :
	او می‌خواست با جنان عروسی کنه؟

	مادر :
	خیلی دوستش داشت...


مراسم عروسی
	خالد :
	می روید آنجا، روی تپه ... هر وقت ماشین داماد را دیدید هر کس زودتر آمد و خبر آورد، این پول را جایزه می‌گیرد. بروید.


جلوی حجله
	خالد :
	چرا ساکتید، عروسی پسرم سعید است. بزنید، برقصید، شاد باشید.


محوطه کنار تنور
	مریم :
	سلام!

	مادر :
	سلام، حالت چطوره؟

این نان با آرد جبهه پخته شده، نباید بخوری. بیا از این نان بخور. آدرش مال خودمونه.

	مریم :
	جنان کجاست؟

	مادر :
	کرخه.

	مریم :
	بقیه کجا هستند؟

	مادر :
	کرخه ... رودخانه کرخه.


کنار رودخانه کرخه
	جنان :
	امروز صبح بشار آمد ... نگفتی می‌شناسیش؟

	مریم :
	آمده بود اینجا؟

	جنان :
	آره اومده بود دنبال سعید ... اونو با خودش بُرد.

	مریم :
	شما او را از کجا می‌شناسید؟

	جنان :
	خُب ما از یک عشیره هستیم.

	مریم :
	چیزی نگفت؟

	جنان :
	از حالت پرسید ... برای زخمت دارو آورد.

	مریم :
	از رفتن من چیزی نگفت؟

	جنان :
	نه چیزی نگفت.

	مریم :
	چرا مرا از خواب بیدار نکردید؟

	جنان :
	تو مهمان ما هستی ... ما مهمان را از خواب بیدار نمی‌کنیم.


متن نامه
	
	سلام می‌رساند ... مرتضی امروز جواب آزمایش‌ام را گرفتم. خوشحالم که اولین نفری هستم که پدر شدن‌ات را تبریک می‌گویم. عزیزم خواهش می‌کنم مواظب خودت باش. از حالا به بعد ما دو نفری چشم به راه آمدنت هستیم.


محوطه روستا
	مریم :
	چی‌ بود؟

	جنان :
	روباه بود. رفت روی مین.

	مریم :
	از كجا فهمیدی روباه بود؟

	جنان :
	از پاهاش، سرش، دم‌اش، بیابون پُره.


ادامه
	مریم :
	مادرت چی گفت؟

	جنان :
	گفت این پتو مال تو. شب‌ها هوا خیلی سرد می‌شود ... این پتو را بشار برای عروسی سعید هدیه آورده.

	مریم :
	بشار از کجا می‌دونست سعید می‌خواد عروسی کنه؟

	جنان :
	هاشم به او خبر داده بود.

	مریم :
	تو چرا با هاشم عروسی نکردی؟

	جنان :
	نشد.

	مریم :
	چرا نشد؟

	جنان :
	عشیره ما با عشیره شوهرم زمین داشتند. پدرم به خاطر آب با برادرشوهرم دعوا کرد. او را کُشت. شیخ ما هم گفت برای آشتی من باید بروم توی خانه آن‌ها ... اکش هم زنش تازه مرده بود. گفتند من باید با اکش عروسی کنم.

	مریم :
	هاشم چی شد؟

	جنان :
	او هیچی نگفت و تا حالا عروسی نکرده است.

	مریم :
	تو چرا قبول کردی؟

	جنان :
	هر چه شیخ بگوید، همان است.

	مریم :
	شوهرت می‌داند که سمیر را توی هور پیدا کردی؟

	جنان :
	نه. برادرم خالد امروز رفت دنبالش که او را بیاورد اینجا.


کنار تنور
	مریم :
	حالا کجا می‌روید؟

	مادر :
	اهواز ... سوسنگرد.

	مریم :
	ناراحت نیستید که این همه می‌روید و برمی‌گردید؟

	مادر :
	مجبوریم. وقتی اون‌ها حمله می‌کنند، از زمین و آسمان آتش می‌بارد.

	مریم :
	از کجا می‌دانید که می‌خواهند حمله کنند؟

	مادر :
	هاشم پیغام داده که قراره حمله بشه و ما باید از اینجا بریم.


ادامه
	مریم :
	چی شده؟

	جنان :
	می‌خواهم بروم پیش شوهرم، نمی‌گذارد.

	مریم :
	مگه قرار نبود او را با خودش بیاورد اینجا؟

	جنان :
	می‌گوید پیدایش نکرده است ... تو برو به او بگو اجازه بده من بروم، زود برمی‌گردم ... دیشب خوابش را دیدم. همه‌اش گریه می‌کرد.


ادامه کنار وانت خالد
	مریم :
	بگذار برود خانه‌اش. می‌خواهد شوهرش را ببیند.

	خالد :
	کجا برود؟ آنجا در تصرف عراقی‌هاست.

	مریم :
	پس شوهرش چی؟

	خالد :
	خدا او را بیامرزد.

	مریم :
	چی شده؟

	خالد :
	خودم کشتمش.

	مریم :
	تو؟

	خالد :
	چاره‌ای نبود. وقتی رسیدم، دیدم عراقی‌ها دست و پاهایش را بسته‌اند و او را درون قایق انداخته و قایق را آتش زده‌اند ... صدای نعره‌اش را که شنیدم طاقت نیاوردم و با یک تیر خلاص‌اش کردم ... هر تعداد عراقی دیده بود، همه را به دار آویخته بود.

	مریم :
	حالا چه می‌شود؟

	خالد :
	نگذار بفهمد. برو آرامش کن. برو.


مقر
	رزمنده :
	با بی‌سیم به او خبر دادند تا یک ربع (15 دقیقه) دیگر می‌آید.

	مریم :
	من تا اون موقع چیکار کنم؟

	رزمنده :
	برویم چادر امداد زخم دستت را نشان بده.


ادامه
	مریم :
	خون‌اش بند نمی‌آید.

	امدادگر :
	حتما یک ترکش کوچک درون زخم باقی مانده است.

	رزمنده :
	سعی کن برایش کاری انجام دهی.

	امدادگر :
	شما باید بروید بیمارستان صحرایی. آنجا ما تیم جراحی خوبی داریم ... حالا من چند تا قرص آنتی‌بیوتیک و مُسکن به شما می‌دهم تا این که به بیمارستان برسید.

	مریم :
	اسیره؟

	امدادگر :
	ما اسیر او هستیم. از بس می‌خواند.

	رزمنده :
	توی عراق خواننده بوده.

	مریم :
	خواننده؟!


داخل وانت
	مریم :
	من فکر نمی‌کردم که به این راحتی شما رو اینجا پیدا کنم!
من می‌خواستم یک چیزی بهتون بگم.

	هاشم :
	در خدمتتون هستم.

	مریم :
	من ... من اومدم اینجا که بهتون بگم شوهر جنان مرده.


محوطه روستا
	مریم :
	سلام!

	ایوب :
	سلام، حالت چطوره؟

	مریم :
	کم پیدایی؟

	ایوب :
	خبرها تو دارم ... دستت چطوره؟

	مریم :
	یک جراحی کوچک می‌خواهد.

	ایوب :
	با هم می‌رویم بیمارستان ... راستی اون وسیله رفتنت هم جور شد.

	مریم :
	کدام وسیله؟!

	ایوب :
	مگر تو نمی‌خواستی برگردی تهران ... اگر سر ساعت 7 بعدازظهر برسیم اهواز، بشار سفارش کرده که تو با یک هواپیمای 130C همراه مجروحان بروی تهران ... عجله کن تا با هم برویم.

	مادر جنان :
	بیا برویم با جنان حرف بزن. فهمیده که شوهرش کشته شده.


جلوی بیمارستان صحرایی
	صدای ایوب :
	پس اول تو می‌روی بیمارستان صحرایی، زخمت را درمان می‌کنی ... من هم می‌روم این نان‌ها را به جبهه می‌رسانم و برمی‌گردم ... فقط فراموش نکن که سر ساعت 7 بعدازظهر باید فرودگاه اهواز باشیم.


بیمارستان صحرایی
	مریم :
	آقا بخش جراحی کجاست؟

	امدادگر :
	با کی کار داری؟

	مریم :
	می‌خواهم این زخمم را نشان بدهم.

	امدادگر :
	اینو ... بی‌خیال خانم ... می‌بینی که چه خبره!


ادامه
	دکتر :
	رسول پس چی شد این داروها؟ مگه نمی‌دونن اینجا چه خبره؟

	رسول :
	ماشینشو زدن.

	دکتر :
	بیمارستان حسینیه چی؟ اونا برا چی دارو نفرستادن؟

	رسول :
	اونا رو هم محاصره کردن، راه بسته شده.


ادامه
	رزمنده موجی :
	خدایا ... بیایید تحویل بگیرید ... بیایید نگاه کنید ... برید نگاه کنید آن طرف قیامت است ... آنجا همه را دارند قتل عام می‌کنند ... چرا اینجا نشستید، برید به مادرها خبر بدید جشن عروسی پسراشونه ... آن‌ها باید برن استخوان‌های شکسته بچه‌هاشون رو از زیر شنی تانک‌ها جمع کنند...
ولم کنید من آب نمی‌خوام ... می‌خوام حرف بزنم ... ولم کنید دارم حرف می‌زنم.

... پلاک بچه‌ها

	دکتر :
	بگیریدش.

	موجی :
	ولم کنید.

	راننده :
	هر کی می‌خواد با من بیاد یاعلی.

	دکتر :
	کجا می‌روید؟ برگردید سرکارتان.

	امدادگر :
	مگر نشنیدی آنجا چه خبر است. آن‌ها به ما بیشتر احتیاج دارند ... سوار شوید ... بریم.


منطقه عملیاتی
	امدادگر :
	عجله کنید. عجله کنید. مجروحین زیادن. زود باشید.


ادامه
	موتورسوار :
	همه را ببرید کنار رودخانه ... بیمارستان هم بمباران شد.


ادامه
	بشار :
	چی می‌گویید شما از هیچی خبر ندارید ... اینجا دارن به بچه‌ها تیرخلاص می‌زنند ... برای ما کمک بفرستید ما مجبور شدیم می‌فهمید ما مجبور شدیم.
تو اینجا چیکار می‌کنی ... تو الان باید در راه اهواز باشی؟

	مریم :
	آمده‌ام ... آمده‌ام ببینم تو اینجا چیکار می‌کنی؟

	بشار :
	هواخوری ... البته اگر یک کمی هم آب اینجا پیدا می‌شد، بد نبود.

غنیمت جنگیه؟ ... کاش می‌دانستم به چی می‌خندی؟

	مریم :
	بگیر.

	بشار :
	آخه کجای این حرف خنده دارد، مرد حسابی.

	مریم :
	شاید ... شاید می‌خواهد شرمش را پنهان کند.

	بشار :
	یعنی گفتن این حرف‌ها اینقدر سخته؟

	مریم :
	تا حالا امتحان نکردی؟

خیلی خُب دیگه باید بریم.

	بشار :
	دیگه نمی‌تونم.

	مریم :
	چرا تو می‌تونی.

	بشار :
	نمی‌تونم برو کمک بیار.

	مریم :
	هیچ کمکی در کار نیست. اوضاع خراب‌تر از این حرف‌هاست. فعلا فقط می‌تونی روی شانه‌های من حساب کنی.

	بشار :
	زخمت چطور است؟

	مریم :
	مهم نیست ... بلندشو بریم.

	بشار :
	یه چیزی بهت بگم ... شاید باورت نشود ... بوی شهدا را گرفتی.


کنار رودخانه
	مسئول اسکله :
	برا چی اومدین ... نگفتم لنج پُر شده ... برگردید. برگردید. جا نیست ... پیادش نکنید ... برا چی اومدین، نگفتم جا نیست، لنج پر شده ... پیادش نکن ... بشار تویی؟! ... همه جا را دنبالت گشتم ... جاسم به ناخدا بگو یک جا برای من نگه دارد. این فرمانده منه ... باید حتما با این لنج بره، نمی‌خوام براش اتفاقی بیفته ...
راه را باز کنید ... برید کنار.

	ناخد ا:
	فقط مجروحین ... فقط مجروحین سوار بشن ...

برید کنار ... بگذارید بیاید بالا.

	مسئول اسکله :
	بیاریدش اینجا ... کمکش کنید.

منتظر باشید تا لنج بعدی بیاید ...

مگه من به شما نگفتم جا نیست ... وسایل نیاورید. لنج غرق می‌شود. مگه نگفتم وسایل (داخل لنج) بالا نیاورید. بده من ببینم ... تو چی می‌گی.

چه خبر شده، تو اینجا چیکار می‌کنی؟

	بشار :
	بیا بالا ... چرا اونجا ایستادی ... بیا بالا.

	مسئول اسکله :
	چته ... چه خبره ... خانم برو کنار ... بیا بالا چرا معطل می‌کنی. بیا بالا.

	مریم :
	جای من را بدهید به مادر این بچه.

	ناخدا :
	ولش کن ... بده به من اون ساک رو.

	مسئول اسکله :
	ناخدا حرکت کن.


پایان
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